
گروه خبر: رئیس‏جمهور در دومین سفر داخلی خود پس از مشهد، روز پنجشنبه 
به استان قم سفر و با تنی چند از مراجع تقلید و علمای قم  دیدار کرد. پزشکیان 
در این ســفر برنامه عمومی و ســخنرانی در اجتماع مردمی نداشــت. محســن 
حاجی‏میرزایی، رئیس دفتر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و مجیــد انصاری، معاون حقوقی، رئیس‏جمهور را در این ســفر همراهی کردند. 
پزشکیان در جریان این سفر گزارشی از اهداف، برنامه‏ها و عملکرد دولت خود به 

مراجع تقلید ارائه کرد و به رهنمودها و توصیه‌های مراجع گوش سپرد.

حل مسئله حجاب با اجبار عملی نیست �
آیت‏الله مکارم‏شــیرازی در دیدار با پزشــکیان به مشــکلات معیشتی، مسکن 
و درمانی مردم اشــاره و اظهار کرد: »مردم در تماس‏ها و نامه‏هایی که به ما ارســال 
می‏کنند، نســبت به مشــکلات گرانی مواد خوراکی، مسکن و پزشکی گلایه‏مند 
هستند. باید مســکن با قیمتی که به مردم وعده داده شده تحویل شود و افزایش 
قیمت در هنگام تحویل باعث ایجاد مشکل برای مردم می‏شود. بی‏انصافی مالکان 
مســکن نیز در افزایش اجاره‏بها مؤثر اســت و افزایش چندبرابری نرخ اجاره و رهن 
واقعاً بی‏انصافی است.« این مرجع تقلید شایستگی و صلاحیت را شاخصه مهم در 
انتخاب مدیران موفق دانست و اظهار کرد:»اینکه برخی چون در ستادهای انتخاباتی 
فعال بودند، پس باید مدیریت‏ها به آنها واگذار بشود، صحیح نیست و نباید انتخاب 
مدیران را فدای فعالان انتخاباتی کرد، بلکه باید از افراد شایســته و کاردان، قوی و 
بومی استفاده کرد؛ البته خدمات آنها هم جبران شود«. او رعایت حجاب به‏خصوص 
در اماکن تفریحی و گردشگری را ضروری خواند و تصریح کرد: »حل مسئله حجاب 
به صورت اجباری نه عملی است و نه صحیح؛ بلکه باید به صورت تدریجی و گام به 

گام اقدام شود و دولت ابتدا از کارمندان خانم در ادارات شروع کند.« 
آیت‏الله مکارم شیرازی در ادامه به زمزمه‏های افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و 
افزود: »افزایش قیمت بنزین سبب گرانی تمام اجناس می‏شود که تحمل آن برای 
مردم مشــکل است.« او همچنین حضور بیش از هفتاد هزار طلبه علوم دینی را 
فرصت بســیار مناسبی برای دولت دانست و خاطرنشان کرد: »دولت می‏تواند از 

ظرفیت‏های حوزه علمیه استفاده کند.«
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لاریجانی: نفوذ در کشور جدی است

گروه خبر: علی لاریجانی هفته گذشــته با حضور در خبرآنلاین، گفت‏وگویی 
تفصیلی با این رسانه داشت. این چهره سیاسی اگرچه خاستگاهی اصولگرایانه 
دارد اما به مرور به عنوان سیاســتمداری میانه‏رو مطرح شــد. لاریجانی اگرچه 
ریاســت ســه دوره مجلس را در ســابقه خود دارد و در حال حاضر نیز به عنوان 
مشــاور مقام رهبــری فعالیت می‏کنــد و هیچ‏وقت موضع تندی نداشــته، اما 
بحث‏برانگیزترین ردصلاحیت‏های دو دوره انتخابات ریاست‏جمهوری سیزدهم و 
چهاردهم را به خود اختصاص داده است. لاریجانی در حال حاضر به آن دسته از 
سیاستمداران و تحلیلگرانی نزدیک است که می‏گویند در صورت شعله‏ور شدن 
جنــگ توان مقابله را داریم و از خــود دفاع می‏کنیم اما باید تا حد امکان از بروز 
جنگ اجتناب کنیم. علی‏اکبر صالحی، دیپلمات باسابقه کشورمان، وزیر امور 
خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی نیز در آخرین اظهارنظر خود، موضع 
مشابهی اتخاذ کرده است. او می‏گوید ایران باید تلاش کند تا مسئله فلسطین را 
به عنوان نقطه درگیری ایران و اسرائیل نشناسد.  در حال حاضر دو تفکر غالب 
راجع به ارتباط ایران با جنگ وجــود دارد. تندروها در اظهارنظرها و تحلیل‏ها، 
خواستار ورود به جنگ هســتند. شاخص‏ترین این خط تحلیلی را می‏توان در 
یادداشت‏های اخیر روزنامه کیهان و برخی اظهارنظرهای تلویزیونی برای تئوریزه 
کردن جنگ مشــاهده کرد. این جریان تلاش می‏کند یک رویارویی گسترده را 
تئوریزه کند و خواســتار برخورد همه‏جانبه و گسترده است. تفکر دوم، قائل به 
دفاع است و می‏گوید که باید تا جای ممکن از جنگ گسترده و مستقیم اجتناب‏ 

کرد چراکه نتایج آن خسارت‏بار است. 

لاریجانی: برای صلح زندگی می‏کنیم، نه جنگ �
علی لاریجانی، رئیس پیشــین مجلس کشــورمان در 
جریان حضورش در خبرآنلاین، چند مسئله مهم را مطرح 
کرد که مورد توجه قرار گرفت. لاریجانی در تحلیل دو جمله 
»نه تعلل کنیم نه شتاب‏زده عمل کنیم«، »نه کوچک‏انگاری 
کنیم نه بزرگنمایی« که از ســوی آیت‏الله خامنه‏ای در دو سخنرانی مطرح شد، 
گفت: »همه باید قبول کنند که ما زندگی می‏کنیم برای صلح، نه برای جنگ. 
جنگ هم پدیده‏ای است که یک زمانی ضرورت دارد. اما همه تلاش می‏کنند که 

جنگ‏ها کمتر باشــد و تا آنجا که می‏شود از آن پرهیز کرد و از طرق دیپلماتیک 
مسائل را حل کرد.  این به این معنا نیست که ما پای اعتقادات‏مان نیستیم اما مهم 
این است که اول از جنگ شروع می‏شود یا از صلح.«  لاریجانی با تاکید بر نقش 
آمریکا در حمایت از اســرائیل، ادامه داد: »عقل حکم می‏کند که از مســیرها و 
طرقی که هزینه کمتری داشته باشد استفاده شود. اگر نشد، ممکن است که از 
روش دیگری بهره ببرند. در ماجرایی که ما قرار گرفته‏ایم اولًا باید قبول کرد که این 
ماجراجویی را آمریکایی‏ها و اسرائیلی‏ها به وجود آوردند. یعنی آمریکایی‏ها فعال 
هستند و اسرائیلی‏ها آلت فعل هستند. در همین تجاوزی که مجدداً به ایران شده 
است مکشوف شده که هم اطلاعات را آمریکایی‏ها به اسرائیلی‏ها داده‏اند هم 
تجهیزات را.«   دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی درباره صحبت‏هایی که راجع 
به سطح نفوذ اسرائیل )به خاطر اقدامات و عملیاتی که انجام داده است( در ایران 
و محور مقاومت می‏شود، اظهار داشت: »کلًا مسئله نفوذ در ایران در سال‏های 
اخیر جدی اســت. به نظر من از سال‏ها پیش یک غفلت‏هایی به وجود آمده و 
گرچه بخش‏های امنیتی کشور هم به اینها ضربه زده‏اند اما نتوانستند مانع همه 
اینها شوند. به‏هرحال نکته مهمی است که الان هم دنبال می‏کنند و تمهیداتی 

هم می‏اندیشند.« 
لاریجانی در پاسخ به این سوال که »یعنی در ساختار سیاسی و امنیتی کشور 
نفوذ داریم؟ یا نظامی؟« تاکید کــرد: »نمی‏توانم بگویم که در کدام بخش ولی 
می‏دانم که به هر حال یک حوادثی مثل ترورها رخ داد، چه برای دانشــمندان 
هســت و چه برای غیره، که نشــان می‏داد اینها نفوذ کرده‏اند. کشفش خیلی 
مهم است. چه تعدادش و چه از نظر کیفیت، مهم است. بنابراین باید روی این 
مســئله حساس بود و ســرنخ‏هایش را به دســت آورد که الان این حساسیت به 
وجود آمده است.«  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نقش ایران در 
عملیات ۷ اکتبر گفت: »در مورد ۷ اکتبر با ایران مشورتی نشد. خودشان انجام 
دادند. نکته‏ای که رهبری هم فرمودند عین واقعیت بود. با ایران در میان گذاشته 
نشده بود. وقتی که انجام شد ایران متوجه شد. حالا ما نمی‏گوییم که از ما اجازه 
بگیرند چون خودشان تصمیم می‏گیرند. اصلًا مکانیزم ایران به نحوی نیست که 
دیگران از او اجازه بگیرند. گرچه بیرون، تصورشان جور دیگری است ولی واقعیت 
این نیســت. رفتار ما رفتار سلطه‏گرایی نیســت. اینها افراد مجاهدی هستند و 
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دیدار پزشکیان با علمای قمدیدار پزشکیان با علمای قم
   با مفسدین در هر رده‏ای مبارزه شود �

در ادامه این دیدارها رئیس‏جمهور با آیت‏الله جوادی آملی دیدار و گفت‏وگو  
کرد. این مرجع تقلید، خون‏های پاک شهدا را عامل موفقیت و سرمایه کشور 
دانســت:»ما جنگ‏طلب نبوده و نیســتیم و این خود ســرمایه‏ای بزرگ برای 
ماست، اما اگر هر گونه جنگی بر ما تحمیل شود، پاسخ قاطع می‏دهیم.« او در 
بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: »دولت 
و حاکمیت باید با مفسدین به طور جدی مبارزه کنند و اجازه ندهند اختلاس و 
حقوق‏های نجومی در کشور وجود داشته باشد، زیرا حتی یک عضو فاسد هم 
می‏تواند دولت را دچار فساد کند، لذا تمام همت مسئولین باید این باشد که با 

تمام مفسدین در هر رده‏ای مبارزه کنند.«  
آیت‏اللــه جوادی‏آملــی بــا تاکید بــر فقرزدایی در کشــور افــزود: »همه، 
مخصوصاً مســئولین در جهت برطرف کردن نیازهای جامعه و حل مشکلات 
اقتصادی و گرانی همت و کوشش مضاعف داشته باشند.« او همچنین بر لزوم 
اختلاف‏زدایی در کشــور هم تاکید کرد:»کشــوری که عالم و دانشمند دارد، 
نباید دچار اختلاف باشــد، چون علم حقیقی وقتی وارد قلب انســان شــود، 
نه‏تنها جا را تنگ نمی‏کند، بلکه قلب را وسیع‏تر و آماده پذیرش دانش بیشتر 
می‏کند. هم حوزویان و هم دانشگاهیان باید بدانند که هیچ‏کدام جای دیگری 
را تنگ نکرده‏اند، اگر اختلافات کنار گذاشته شود، قوانین کلی اسلام رعایت 
شوند و حرمت و احترام مردم حفظ شود، جامعه و مردم نیز همراه خواهند بود 

چراکه مردم ما مردمی بزرگ و عاقل هستند و به انسانیت احترام می‏گذارند.«

بهره‏گیری از سیاست در امر حکومت �
دیدار بعدی رئیس‏جمهور با آیت‏الله جعفر ســبحانی صورت گرفت. او  در 
این دیدار، شــعار »وفاق« را که از ســوی رئیس‏جمهور با استناد به آیات قرآن 
و فرمایشات حضرت امیرالمومنین)ع( مطرح شده است، مسئله‏ای اساسی 
برشــمرد و با اظهار تاسف از اینکه امروز مسلمانان حتی از محکومیت لفظی 
جنایات رژیم صهیونیســتی در قبال کشــتار مســلمانان اجتناب می‏کنند، 
افزود:»سکوت این همه مسلمان در مقابله با این همه کشتار در تاریخ اسلام 

اظهارات سه چهره شاخص میانه‌رو درباره وضعیت ایران و شرایط منطقه
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بود و در واقع محور سیاست، اقتصاد بود.  علی‏نقی خاموشی، رئیس 
اسبق اتاق بازرگانی ایران حدود 20 سال پیش در مصاحبه با نگارنده 
به این معضل اقتصاد ایران اشاره مبسوطی کرده بود و به طور ضمنی 
اظهار داشته بود که تا زمانی که محور تصمیم‏گیری‏ها سیاسی باشد، 

نمی‏توان به توسعه اقتصادی امیدوار بود.
فقط در این مورد کافی اســت به وضعیت فعلــی اقتصاد ایران و 

مشکلاتی که این اقتصاد با آن مواجه است اشاره‏ای داشته باشیم.
در حال حاضر یکی از مهمترین موانع توســعه و رونق اقتصادی 
ایران، تحریم‏ها و قرار گرفتن ایران در فهرســت ســیاه اف‏ای‏تی‏اف 
اســت. تحریم‏های اقتصادی که به‏طور همه‏جانبه بر ایران تحمیل 
شــده، سیاسی است. یعنی معضل سیاسی اســت که غرب را برآن 
داشته که ایران را تحریم اقتصادی کند. درست برخلاف تحریم‏هایی 
اســت که غرب بر چین اعمال می‏کند. تحریم‏هــای غرب بر چین 
ناشی از سیاست‏های اقتصادی چین است، از این رو آنها به راحتی 
این مشــکل را می‏توانند حل کنند اما تحریم‏هایی که ایران دارد آن 
را تحمل می‏کند ناشی از مشکلات سیاســی است و لذا حل کردن 
آن هم به سادگی نیســت.  همین موضوع را می‏توانیم در خصوص 
»اف‏ای‏تی‏اف« ببینیم. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد 
به خاطر مسائل غیراقتصادی است که ایران دارد که از قضا کوچکترین 
پیوند اقتصادی هم در این منافع موجود نیست، لذا مخالفان پیوستن 
ایــران به اف‏ای‏تــی‏اف، آن را نه‏تنها شــرط لازم نمی‏دانند بلکه آن را 
ضروری هم نمی‏دانند. برای مثال مخالفان پیوستن به اف‏ای‏تی‏اف، 
می‏گویند که سیســتم بانکی ایران 31 بند از 41 بند آن را اجرا کرده 
اســت، پس چرا هیچ گره‏ای از اقتصاد ایران گشــوده نشــده است، 
درحالی‏که آنها به خوبی می‏دانند که بندهای باقی‏مانده از مهمترین 

بندهای پیوستن است و در اصل اساس آن را تشکیل می‏دهد.
به هر صورت حل این معضل‏ها بدون شک تنها از عهده دولتمردان 
اقتصادی برنمی‏آید. هرچند که مســئول آن، وزارت امور اقتصادی 
است، و هر چند گره برای مثال پیوستن ایران به اف‏ای‏تی‏اف به‏دست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گشوده می‏شود، اما در این میان، آن 
تصمیم‏گیران سیاسی هستند که باید کم کم پای خود را از روی بند 
اقتصاد بردارند تا این اقتصاد بتواند به موقع بازی‏های خود را انجام 

دهد. 
اگر دولت چهاردهم می‏خواهد در امور اقتصادی کشور موفق شود 
باید ورود سلایق سیاسی را در حوزه تصمیم‏گیری اقتصادی محدود و 
به حداقل برساند. در این صورت است که اقتصاد می‏تواند به خوبی 

قواعد خود را بریزد و وارد میدان پیشرفت شود.

در تاریخ اقتصاد ایران، شــاید کمتر فردی را بتــوان یافت که در قد و 
قامت علینقی عالیخانی، وزیر امور اقتصادی دوران باشکوه اقتصادی 
دهه 1340، باشــد. دوره‏ای که رشد اقتصادی ایران به‏طور متوسط 
بالای 10 درصد و متوسط نرخ تورم هم تک‏رقمی و زیر 5 درصد بود. 
درباره دوره عالیخانی تحلیل‏های بی‏شماری نوشته و گفته شده است 
اما آنچه که دوره عالیخانی را متمایــز از دوره‏های دیگر می‏کند – که 
متاســفانه در این خصوص کمتر نوشته و گفته شــده است - جدا از 
شخصیت و دانش اقتصادی عالیخانی، شرایط اقتصادی و سیاسی 
آن دوره بــود. عالیخانی فرد فرهیخته و دانش‏آموخته اقتصاد آمریکا 
بود. لذا جهان را می‏شناخت و تصمیماتی را هم که می‏گرفت متناسب 
با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه بود اما در کنار آن شرایط 
اقتصادی و سیاســی ایران و جهان هم این اجــازه را به او می‏داد که 

بتواند درست تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی کند. 
در واقــع اگر برخی از تحلیلگران و کارشناســان، دوره باشــکوه 
اقتصــادی دهه 1340 ایران را ناشــی از تصمیمات صرفاً عالیخانی 
می‏داننــد، وجــه دوم آن دوره را نادیده انگاشــته‏اند. در آن دوره وزن 
کارشناســی تحلیل‏هــا و نیــز محدودیت دخالت‏های سیاســی در 
تصمیم‏گیری‏ها و تصمیم‏ســازی‏ها نقش بســیار مهمی در تثبیت 
سیاســت‏های اقتصادی ایفا می‏کرد. کما اینکــه در دهه 1350 که 
شــاهد روند رو به افزایش این نوع دخالت‏ها بودیم، نتیجه‏ای که رخ 
داد فروپاشی برنامه عمرانی چهارم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش 

نرخ تورم بود. 
تصمیم‏گیری و تصمیم‏ســازی سیاســت‏های اقتصادی شرایط 
خاص اقتصادی، سیاســی و اجتماعی را می‏طلبد؛ به‏ویژه شــرایط 
خاص سیاسی؛ شرایطی که ما در ایران در حال حاضر آن را مناسب 
نمی‏دانیــم. فی‏الواقــع سیاســت‏های اقتصادی ایــران تحت تاثیر 
تصمیم‏گیری‏های سیاسی است. یعنی آنچه که می‏خواهد اقتصاد 
ایران را شــکل دهد بیش از آنکه معیشــت مردم، توســعه اقتصادی 
فراگیر را مدنظر داشته باشد، سیاست‏های ایران را پیش رو دارد. این 
مشکل فی‏الواقع در دوره طلایی عالیخانی وجود نداشت. دستگاه 
وقت در آن زمان توان و قدرت خود را بر روی توسعه اقتصاد قرار داده 

شرط لازم برای پیشرفت اقتصاد ایران

روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
منصور بیطرف

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 از این منظر، به‌کارگیری دولتمردان و استانداران از اقوام و مذاهب مختلف 
و نیز زنان و جوانان، فی‌نفســه اهمیت و ضــرورت دارد و بدون رعایت آن، 
وفــاق محقق نمی‌شــود؛ حتی اگر همه احــزاب و جریان‌هــا و نحله‌های 
سیاســی در دولت سهم گرفته باشند و از ســهم خود نیز اظهار رضایت 
کنند.  به عبارت دیگر، صرف تشکیل دولتی متکی و مبتنی بر نیروهای 
میانه دو جریان سیاســی اصلی کشور )که هر دو نیز کاملًا پایبند و همراه 
با گفتمان  رئیس‌جمهور باشند(، وفاق را محقق نمی‌سازد؛ مگر آنکه این 
توافق سیاسی با توافقی اجتماعی همراه باشد که در آن، اقوام، مذاهب، 
زنان و جوانان به‌شــکلی جدی دیده شــده باشــند. حتی می‌توان گامی 
فراتر نهاد و مدعی شد که در گفتمان دولت چهاردهم، »وفاق اجتماعی« 
بر »وفاق سیاســی« اولویت و ارجحیت یافته اســت و ازاین‌رو، در مواردی 
دیده می‌شــود استاندارانی اهل‌سنت و از اقوام اما اصولگرا بر گزینه‌های 

اصلاح‌طلب فارس و شیعه ترجیح داده شده‌اند و منصوب شده‌اند.
چنین رویکردی به وفاق، البته پیچیده‌تر است و طبعاً نیروهای سیاسی 
حامی دولت را هم کمتر راضی می‌کند و حتی به نقد و اعتراض وامی‌دارد. اما 
از منظری کلان‌تر و با پذیرش تنوع نیروهای اجتماعی فعال و موثر در ایران، 
می‌توان ادعا کرد راهبرد دولت پزشکیان رویکردی مبنایی‌تر و جدی‌تر به 
وفاق را نمایندگی می‌کند. به‌ویژه اگر فاکتور خارجی را هم به تحلیل خود 
وارد کنیم و شرایط ژئوپلیتیک ایران و تهدیدهای بیرونی را در ملاحظات 
خود تاثیر دهیم و نیز شرایط کنونی منطقه و وضعیت شبه‌جنگی کشور 
را جدی بگیریم؛ اتخاذ رویکردی اجتماعی به وفاق، مخصوصاً در استان‌ها 
و مناطق مرزی و قومیت‌نشین کشور، از سطح ژست و شعار و مسئولیت 
و راهبرد سیاســی دولت فراتر می‌رود و اهمیــت و ضرورتی امنیتی پیدا 
می‌کند. شــرایط امروز ایران به‌گونه‌ای اســت که جای تعجــب ندارد اگر 
نهادهایــی امنیتی که تا پیــش از این با انتصاب یک فرماندار یا بخشــدار 
اهل‌سنت و یا از اقوام ایرانی با توجیهات مختلف مخالفت می‌کردند، امروز 

خود به حمایت از چنین انتصاب‌هایی آن‌هم در ســطح استاندار و حتی 
معاون رئیس‌جمهور بپردازند؛ به‌ویژه آنکه تجربه رخدادهای ۱۴۰۱ و بروز 
ناآرامی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار در استان‌های مرزی و قومیت‌نشین 
 به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان را به‌شکلی جدی و عینی از سر گذرانده‌اند.
اما نکته کلیدی و حســاس در پیشــبرد وفاق اجتماعــی، نه به‌کارگرفتن 
اقلیت‌ها و محذوفان و حاشیه‌رفتگان؛ بلکه حفظ همراهی و کسب تایید 
نیروها و نخبگانی اســت که شــرایط و تبعیض‌های مغایر وفاق اجتماعی 
تاکنون، با نظــرات و مواضع و رویکردهای آنان توجیه و تقویت می‌شــده 
اســت. از این منظر، مراجع تقلید قم و به‌ویژه طیف‌های ســنتی‌تر حوزه 
جایگاهــی بااهمیت دارند. نمی‌توان و نبایــد از وفاق گفت؛ اما نمایندگان 
و ســخنگویان جریان ســنت را نادیده انگاشــت. اگر از وفــاق اجتماعی 
ســخن می‌گوییم، نهاد ســنت و در رأس آن دین و حوزه علمیه، نیز رکنی 
مهم و نیرویی موثر محســوب می‌شــوند؛ نیرویی که اگر رضاشاه پهلوی 
و در مقاطعی فرزندش آن را نادیده نگرفته بودند و با آن به توافقی دســت 
می‌یافتند، شــاید هیچ‌گاه به نهضــت روحانیت و نهایتــاً انقلاب گرفتار 
نمی‌آمدنــد؛ انقلابی که چندین دهــه پس از جنبش نوگرای مشــروطه، 
بازگشــتی به ســنت و پژواک بلند صدای مذهب بود. اگر نوسازی آمرانه 
پهلوی بــا آن قدرت در برابر ســنت و روحانیت شکســت خورد، تکلیف 
دولتی چون پزشکیان با پایگاه رای ۳۰درصدی و گرفتار با تحریم در اقتصاد 
و ســایه جنگ در بیرون و مخالفان تا دندان مسلح در درون روشن است. 
ازاین‌روست که حتی اگر گرایشی سکولار هم داشته باشیم، از منظر توازن 
قوا و برای تقویت پشتوانه اجتماعی گفتمان و راهبرد توافق‌گرای دولت، 
ضروری است ملاحظات سنت را مورد توجه قرار دهیم و مرجعیت شیعه 
را با رویکردهایی چون انتصاب مدیران اهل‌ســنت همراه ســازیم. چنین 
رویکرد و گرایش جامعی است که وفاق اجتماعی را پیش می‌برد و محقق 

می‌سازد؛ وفاقی میان همه ایرانیان و برای ایران.

دوم، بی‏توجهــی بــه فن‏آوری اســت. بــه قول برخــی از کارشناســان در 
فضــای دیجیتال و داده‏هــای بزرگ )بیگ دیتــا( و هوش مصنوعی حتی 
خصوصی‏ترین ابعاد زندگی فردی ما هم در دسترس است. انتشار فایل‏های 
بزرگ اطلاعاتی از نهادهای مهم کشورها از جمله ایران نشان می‏دهد که 
ضعف فن‏آوری منشــأ اصلی نفوذ از این طریق است. هنگامی که کاربری 
هوش مصنوعی برای ما در حد شناســایی چهره افراد بی‏حجاب و‏ جریمه 
آنان است، نباید انتظار داشته باشیم که فن‏آوری به خدمت کشور و دولت 
و امنیت واقعی درآید. این مثل آن اســت کــه از اَبَرکامپیوترها برای بازی و 
ســرگرمی‏های عادی استفاده کنیم. ســوم، بی‏توجهی به نفوذ در جریان 
تصمیم‏گیری یا تصمیم‏سازی است. در حقیقت، بخش مهمی از نفوذهای 
خطرناک که نه‌تنها شناسایی نمی‏شوند بلکه خودشان را در موضع طلبکار 
و شکارچی‏های نفوذ جا می‏زنند، نفوذی‏های تصمیم‏ساز هستند. نمونه 
مشــهور آن ایلی کوهن، جاســوس اسرائیل در ســوریه، بود که تا معاونت 
وزارت دفاع نیز بالا رفت. او در ظاهر از تندروترین مقامات ضداسرائیل بود و 

در نهایت شناخته و در سال۱۹۶۵ شناسایی و اعدام شد.
مورد چهــارم، مهمتر از هر عامل دیگری در نفوذ اســت. در واقع، ترکیب 
ســه ویژگی موجب بروز فضایی می‏شــود که نفوذ را ساده می‏کنند. حتی 
نیــازی به نفوذ نخواهد بود. افراد بدون اینکه نفوذ داده شــوند، از درون و 
داوطلبانه اقدامات ضدملی و همکاری خواهند کرد. سیاسی و ابزاری کردن 
نفوذ در درجه اول اســت؛ اینکه هرکسی را مخالف ما حرف بزند و نتوانیم 
پاسخش را بدهیم بگوییم حتماً نفوذی است. از سوی دیگر، گرفتن تعلق 
خاطر مردم نسبت به دولت و حکومت و افزایش کینه و نفرت فرآیند نفوذ 
را روان می‏کند. در کنار اینها، غلبه شعار و احساسات بر منطق نیز موجب 
تشدید نفوذ می‏شود. به‏راحتی می‏توان در مجموعه‏ای شعاری نفوذ کرد؛ 
ولی در یک مجموعه شکل‏گرفته بر اساس منطق چه نفوذی از جنس آن 
می‏تواند رخ دهد؟ و بالاخره، سقوط وضعیت اقتصادی و سختی معیشت 
نیز تسهیل‏گر نفوذ است. امیدواریم در چارچوب پیش‏گفته نوعی بازنگری 

جدی در سیاست‏های امنیتی و ضدنفوذ و جاسوسی صورت گیرد.


